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نقدی بر فیلم مستند «بزمِ رزم»
مسیر  پرفرازونشیب خلاقیت

اصولا اطلاعات ما درباره انواع موســیقی ایرانی و غربی بســیار 
کم اســت. به دلیل نــگاه محتاطانه متولیان فرهنگی به موســیقی 
از ابتــدای پیروزی انقلاب تــا امروز، همیشــه در مواجهه با مقوله 
موســیقی در خوف و رجا به تصمیم گیری دست زده اند! هرچند که 
در این سال ها به دلیل گســتردگی شبکه ها و رسانه های ماهواره ای 
و مجازی، دسترســی به آثار موسیقایی راحت تر شده، ولی همچنان 
خلأ نگاه جدی در عرصه های پژوهشــی و نوآوری در موســیقی در 
نگاه رســمی در کشــور ما وجود داشــته اســت. حال در این مسیر 
ســازندگان فیلم «بزمِ رزم» تلاش کرده انــد طرحی نو درافکنند و با 
تبار شناســی «مارش پیروزی» در عملیات هــای موفق جنگی، اصل 
ماجرا را ردیابی کنند که موســیقی رزمی چیست و ریشه آن به کجا 
وصل می شــود. نوشــته ابتدای فیلم با این رویکرد که فیلم «تقدیم 
شــده به خالق نی نوا»، ســتاره نخســت فیلــم را از همان لحظات 
ابتدایــی معرفی می کند: حســین علیــزاده. او خالق اثــر بی بدیل 
«نی نوا» اســت که جاودانه شــد، اما اینکه در چــه فرایندی چنین 
اثری خلق می شود و در چه مسیر و جوی فرصت بروز و ظهور پیدا 
می کند، بدون شک حاصل خونِ دل خوردن هاست و ادامه فیلم شرح 
خون دل خوردن های اهالی موسیقی است. هوشمندی فیلم ساز در 
این است که بدون اینکه بخواهد جدل یا تعارضی ایجاد کند، سراغ 
دو دســته از متولیان فرهنگی می رود؛ اول مسئولان موسیقی و دوم 
هنرمندان. گاه با تدوین مــوازی و گاه با کات های کوبنده به گونه ای 
تاروپود فیلم شــکل می گیرد که تماشــاگر به آرامــی از رویه ماجرا 
به عمق آن هدایت می شــود. بســیاری از حرف ها که اغلب تاکنون 
درگوشــی گفته می شــد، در این فیلم به صراحت بــه آنها پرداخته 
می شــود، مرز هنر دســتوری و دلی را تفکیک می کند و درعین حال 
چگونگی روند به حاشیه رانده شــدن هنرمندانی که بقای موســیقی 
بعد از انقــلاب را تضمین کردند را به طور بطئی و غیرمســتقیم به 

نمایش می گذارد. 
«بــزم رزم» نگاهــی بــه کارنامــه موســیقی در روزگار جنــگ
 (۱۳۵۷- ۱۳۶۷) دارد؛ به طورمثال در همان اوایل فیلم صحنه های 
مربوط به اظهارنظرات مهدی کلهر (مدیر مرکز موسیقی صداوسیما 
۶۵-۶۸) بــا تصاویر بدیع درآمیخته می شــود. کلهر معتقد بود که 
پیش از انقلاب ارکســتر بزرگ متعلق به دربار بود. تالار رودکی، اپرا 
و اجراهای ســنگین موســیقی کلاسیک خصوصی شــده بود و هنر 
موسیقی آن دوران را «اشــرافی» می دانست که با فیلم های خبری 
اعضای ارکســتر فیلارمونیک برلین به رهبری «هربرت فون کارایان» 
- یکی از بزرگ ترین رهبران ارکســتر دنیا - که در تالار رودکی آثاری 
از بتهوون را اجــرا می کردند، پیوند می خورد و بعد هم صحنه های 

گفت وگوهای خصوصی کارایان با شاه. 
بنابرایــن توقع انقلاب این بود که هنر اشــرافی را به هنر مردمی 
تبدیــل کند. اظهارنظــرات افرادی همچــون بیژن کامــکار، کامبیز 
روشن روان و... که معتقد بودند موسیقی سنتی ایرانی «بزمی» است 
و برای مجلس محدود و برای تبدیل آن به «رزمی» باید ویژگی هایی 

به آن اضافه شــود. در این مســیر پرتناقض و مغشوش که به دلیل 
انقلاب بیشــتر نوازندگان و موسیقی دانان از ایران خارج شده بودند، 
تکلیف موســیقی چندان مشــخص نبود! ضمن اینکــه تک خوانی 
خواننده، دیگر کارایی نداشت، چون «من» باید به «ما» تبدیل می شد 
و هرچقدر خواننده هم صدای قوی داشــته باشد، نمی تواند انرژی 
گســترده مردم را در فضــا منتقل کند یا ســرودهای انقلاب لاتین با 

فضای انقلاب سازگارتر بود. 
امــا در حقیقت هنــری باید با ایــن ویژگی خلق می شــد. گروه 
چاووش به رهبری لطفی، علیزاده و پرویز مشکاتیان و به پشت گرمی 
هوشنگ ابتهاج، نوآوری آوردند و پایه گذاران موسیقی بعد از انقلاب 
شــدند. لطفی گروه کر را به ارکستر ســنتی اضافه کرد و هرکدام بنا 
بر رویدادهایی مثل ۱۷ شــهریور ۵۷، تســخیر لانه جاسوسی و... از 
صمیم قلب و طیب خاطر ســرودها و تصنیف های شورانگیز خلق 
کردند که زبان مردم شــد؛ مثل اثر «ژاله خون شد» حسین علیزاده و 
«شــب نورد» محمدرضا لطفی، محمدرضا شجریان و... اما به مرور 
در گذر زمان سفارش ها شکل دستوری به خود گرفتند که هنرمندان 
را خــوش نیامد. در فیلــم، بیژن کامکار به نکته جالبی اشــاره کرد 
که «خیلــی از کارهای مــا تاریخ مصرف دار بود و اگــر همان کارها 
امروزه اجرا شــود، ممنوع خواهد شد» که بیانگر تغییر ذائقه برخی 
از مدیران فرهنگی اســت یــا اعترافات حمید شــاهنگیان در نقش 
سانســورچی جالب است. او می گفت: «...طی بخشنامه ای «تنبک» 
را حــذف و «دف» را جایگزین کردیم! و البتــه هنوز معتقدم که در 
زمان خودش این کار درستی بود»، اما جالب تر واکنش بیژن کامکار 

بود که می گفت: «مردیم اول انقلاب از بس که دف زدیم»! 
�نگاه می کنیم در حقیقت گذر ثانیه هاست که هر لحظه حسش 
می کردند. تشــریح لحظات تاریخی در این فیلم از ســوی هنرمندان 
مختلف دیدنی و شــنیدنی است و دست آخر اینکه کانسپت فیلم را 
حســین علیزاده در یک جمله خطاب به مسئول وقت خلاصه کرد: 
«نگاه من با شــما فرق می کند». این فیلم بــه برخی از وقایع کمتر 
مورد توجه قرار گرفته شــده و اطلاعات جدیدی اشاره می کند که در 

جای خود به سندی قابل اتکا تبدیل می شود. 

زاویه دید

یادداشتی درباره «نفس»
 به کارگردانی نرگس آبیار

دلتنگي هاي ما

دلمان برای کودکی  تنگ نمی شود. 
کــدام کودکی؟ تمــام روزهایی که در 
وحشــت و حســرت خلاصه می شد؛ 
روزهایــی که وقــت آژیر قرمــز، پناه 
می بردیــم به پیش بخــاری ای که اگر 
فرومی ریخــت، خیلی ســاده میهمان 
مرگ می شــدیم؛ درســت همان طور 
که «بهار نوروزی»، وقتی داشــت مثل 
آن وقت هــای ما بــا طناب تــاب، دور 
خودش می چرخید، در یک آن، نیست 
و نابود شــد و همــه رؤیاهایش، پودر 
شــد و به هوا پاشید. آن وقت دیگر چه 
سودی داشت که نقاشــی اش را بعد 
از چند ســال در برنامه کودک نشــان 
بدهند؟ چه ســودی داشــت که قایق 
کهنه فلــزی اش، در آبی که با ترکیدن 
لولــه بر اثر موج انفجار بــه راه افتاده 
بود، ســفر آغاز کند؟  «نرگس آبیار» در 
«نفس»، یاد تمــام تلخی های کودکی 
را در جان هم نســلان ما زنده می کند؛ 
شرنگ تلخی که برای بار چه می دانم 
چندهزارم، کاممان را تلخ می کند؛ کام 
دهه پنجاهی های بی نوا را که جز جنگ 

و تلخ کامی، به خود ندیدیم. 
نفــس، پــر از تصاویر آشناســت. 
شاید دهه شــصتی ها این تصاویر را به 
یاد داشــته باشــند؛ اما بی گمان نسل 
جدید، بــا نوعی بهت و حیــرت آن را 
تماشا خواهند کرد. محرومیتی که در 
زندگی بهــار و اطرافیانش وجود دارد، 
احساســی اســت که در روزگار جنگ، 
فقیر و غنی، هــر یک به نوعی آن را به 
جان چشــیده اند و دراین میان، بچه ها، 
ایــن وجدان های بیــدار جامعه، هنوز 
هــم تلخــی زهــر آن را در کام خود 
حفظ کرده اند. این طوری اســت که ما، 
همیشــه انگار چیزی کم داریم. انگار 

گم شده ایم. 
آن روزهــا، مــرگ خیلــی نزدیک 
بود. آن قدر نزدیک که رد موشــک در 
می توانســت  راحت  خیلی  آســمان، 
بــه خانه ما ختم شــود. خیلی راحت 
می توانست پسر ۱۵ ساله همسایه را با 
خود ببرد و نام کوچه ما بشــود شهید 
شد  «منزوی  معیری کاشــانی.  محمد 
توی قلبت، یاد کارون، شب دجله/ سر 
یاد حجله، پشت  کوچه های بن بست، 

حجله». 
تاریکی ســالن  تنها نشســته ام در 
سینما و مدام در ذهنم، «رضا یزدانی» 
با صدای خــش دارش می خواند و من 
شعر را با تصاویر نفس پیوند می دهم 
و تمــام رنج هــای کودکــی را بــه یاد 
مــی آورم. «جعبه جعبه اســتخوون و 
غم پرچمای بی باد/ کودکی نسل ما رو 
به قرنطینه فرستاد». و به کودکی بهار 
فکر می کنم که چطور با تمام رؤیاها و 
دانســته هایش، در یک آن به فنا رفت و 
به جای خالی و لباس های بی صاحبش 
فکر می کنم و به اسکلت های آن دنیا، 

که دکترشان شده است. 
در زندگی من و هم نسلانم، کارتون 
نقش پررنگی داشــت و پررنگی اش را 
مدیون کمبودش بود! بهار و خواهر و 
برادرهایش، برق نداشتند؛ ما داشتیم، 
امــا کارتون نداشــتیم! دلنشــین ترین 
بخش های فیلم نفس، انیمیشن هایی 
فاصله گذاری های  مثــل  کــه  اســت 
برشــتی عمل می کند و دنیای تیره وتار 
فقر و جنگ را با فانتزی می آمیزد. آبیار 
خودش از نســل هجران کشــیده های 
کارتــون اســت و خــوب می داند که 
ما کودکان ۴۰، ۵۰ ســاله امــروز، هنوز 
قلبمان بــرای کارتون می تپــد. کتاب 
هم نقش مهمــی در این فیلم دارد و 
یاد روزهایی را زنــده می کند که کمتر 
کتاب کودکی وجود داشت و بچه هایی 
که خواندن بلد بودند، هرچه را که به 
دستشان می رســید، می خواندند. حق 
هم داشتند؛ آن روزها موبایلی نبود که 

سرشان را مدام توی آن بکنند. 
به نظر می رســد که مــا و والدین 
حالا پیرمان، مخاطبان واقعی داستان 
نفس باشــیم؛ کســانی که با تمام رگ  
و پی شــان، جنــگ و بیهودگــی آن را 
درک کرده اند، نفسشــان از بی نفســی 
شخصیت «غفور» می گیرد و بر ترس ها 

و غصه های کودکان فیلم می گریند. 
تنگ  کودکی  مــان  بــرای  دلمــان 
نمی شود، اما نفس، نوستالژی روزگاران 
دوری اســت که با همه سختی هایش 
رنگی داشــت که این روزها از زندگی 

رخت بربسته است. 
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نمایش «ریچارد سوم اجرا نمی شود»، سومین تجربه تهیه کنندگی من 
در تئاتر اســت. با توجه به اینکه خودم را برای ورود به دوره دکترای تئاتر 
آماده می کنم، همیشــه این دغدغه را داشــتم که چطــور می توان هزینه 
تئاتر دانشــجویی را تأمین کرد؟ به  این  دلیل که کارمند بودم و سرمایه ای 
از ایــن راه داشــتم، وارد این کار شــدم. کمی بعد به این فکــر افتادم که 
آیــا می توانیم ســرمایه را از شــرکت های نیمه خصوصــی، خصوصی و 
دولتی وارد تئاتر کنیم؟ شــرکت هایی وجود دارند که دوســت دارند برای 
مطرح شــدن برندشان در عرصه فرهنگی وارد کار شوند و تئاتر راه خوبی 
برای آنهاســت. من اول به عنوان دانشجو، بعد به عنوان تهیه کننده، برایم 
جذابیت بیشــتری دارد کــه تئاترهای رادیکال تر بــه معنای نمایش هایی 
آزادتــر در نــگارش، طراحــی و اجرا را دنبــال و تهیه کنندگــی کنم. آثار 
دانشــجویی آزادتر و خلاق تر عمل می کنند و دوست دارم سرمایه ام را در 

این زمینه هزینه کنم و دست به تولید بزنم. 
نمایش «ریچارد ســوم اجرا نمی شــود» کارگردانی دارد که هم استاد 
دانشــگاه اســت، هم مترجمــی حرفه ای کــه تئاتر مســتقل را به خوبی 
می شناســد. او (اصغــر نوری) همــه عواملش را از بین دانشــجوهایی 
انتخاب کرده اســت که هیچ کدام ســتاره نیســتند؛ اما همواره در تلاش 
برای پیوســتن به بدنه اصلی تئاتر کشور هســتند. متن اثر (نوشته ماتئی 
وینس یک، فرانســوی- رومانیایی) هم بســیار رادیکال اســت و از همین 
دیدگاه از این تئاتر حمایت کردم. اساســا امروز دو گروه تئاتری در کشــور 
داریم؛ گروهی وابســته به برخی رسانه ها و اسم ورسم دار و گروهی دیگر 
تئاترهای دانشــجویی که تلاشگر و پویا هستند. هرکدام از گروه های فعال 
مناسبات خاص خودشان را دارند. «ریچارد سوم اجرا نمی شود» اعضای 
دانشــجویی دارد و من هم که دانشجو هستم، ترجیح دادم چنین اثری را 

تهیه کنندگی کنم. سال آینده برنامه هایی دارم که حتما عملی خواهد شد. 
یکی از هدف هایم تجمیع سرمایه های ارگان های فرهنگ دوست است که 
جزء سرمایه گذاران صنعتی هستند؛ مثل مخابرات، نفت، گاز و... که کمتر 
به ســمت مســائل فرهنگی رفته اند. می خواهیم شرایطی ایجاد شود که 
ارگان ها سرویسی به اسم تئاتر داشته باشند و برای برنامه سازی برای این 
ســرویس، گروه ها از این نهادها سرمایه جذب کنند. گروه های دانشجویی 
بهترین گزینه برای این کار هســتند و می توانند از این طریق حمایت شوند 
و ســالن هایی مثل ارغنون، مولوی و... محل ســرمایه گذاری خواهند بود. 
افــراد بزرگی در کنار ما هســتند تا به این هدف برســیم؛ اســتادانی مثل 
آقایــان مهندس پور، خاکــی، آقایی، معافی و... که بــه ما کمک می کنند 
تئاتر دانشــجویی را تقویت کنیم. در این هدف به دنبال ستاره ســازی و... 
نیســتیم و تجربه گرایی دانشــجوها و پژوهشــگران تئاتر برایمان اهمیت 
دارد. بــا توجه به اینکه پیشــینه طولانی کار در حــوزه صنایع دارم، فکر 
می کنم شــرکت ها و صنایع مشتاق این کار هستند و می توان از این طریق 
اقداماتی بزرگ انجام داد. با توجه به تجربه «ریچارد سوم اجرا نمی شود» 
فهمیدم عده ای از بازیگران وجــود دارند که با عنوان بازیگرانی حرفه ای 
وارد کارهایی با مقیاس دانشجویی می شوند تا به این گروه ها به اصطلاح 
کمک کنند. نشانه بارز این افراد صحبت دائمی درباره حرفه ای بودنشان و 
تعداد اجراهایی که داشــته اند، است. اینها اغلب در کارهایی با اجراهایی 
محدود و بدون تماشــاگر یا اغلب به صورت سیاهی لشــکر بوده اند؛ ولی 
طبــق فضای تبلیغاتی دروغینی که در فضای مجــازی وجود دارد، برای 
خود اســم و رســمی به هم زده اند؛ اما اینها با تئاتر های دانشــجویی که 
به ســختی در این حــوزه فعالیت می کنند و زنده اند، چــه می کنند؟ اینها 
پــس از اســتفاده از امکانات خلاقه گروه به ایجاد روابط دســت زده و از 

امکانات ایجاد شده برای گروه استفاده کرده و لحظه ای که دیگر گروه را از 
تمام منابع خلاقــه خالی کردند، آنها را ترک می کنند. اینها معمولا طلب 
دســتمزد پیش از اجرا می کنند و معمولا از ضعف ســاماندهی کارهای 
دانشجویی استفاده کرده و این پیش پرداخت ها را درحالی که گروه را ترک 
می کنند، باز نمی گردانند و این کار را به نوعی برای خود به درآمدی مستمر 
تبدیل کرده اند. قطعا همه ما می دانیم اســم این عمل چیست. می توانید 
از دانشــجویان کارگــردان و کارگردانان گروه های دانشــجویی مختلفی 
بپرســید. هر کدام قطعا تجربه ای مشــابه دارند. اینها با عنوان بازیگرانی 
خلاق وارد می شــوند و متأســفانه در عمل اهل تجربه و کشــف نیستند. 
آقایی که نقش اصلی نمایش ما را بر عهده داشــت و درســت نزدیک به 
اجــرا در یک حرکت با مناســباتی که پیش تر توضیح دادم و در پوشــش 
ایــن دلیل که کیفیت عوامل دیگر در حد من نیســت، گروه ۲۵ نفری ما را 
درحالی که برای اجرا آماده می شــدیم، ترک کرد و به گروهی دیگر ملحق 
شــد تا به آنها نیز به همین روش آســیب بزند. حال آنکه پس از گذشت 
حــدود ۱۰ اجــرا از نمایش ما و ملاقات با حدود ۶۰۰ تماشــاگر، حتی یک 
نفر از حرفه ای ترین مدرسان و کارگردانان این مملکت تا عادی ترین مردم 
سالن ما را ناراضی ترک نکرده اند و جامعه تئاتری با واکنش بسیار مثبتی 
به گروه ما پاسخ داده است. کارگردانان و تهیه کنندگان قطعا باید با توجه 
به ســوابق بازیگرانی این چنینی دست به حذف ایشــان از تئاتر تجربه گرا 
و پس از آن تئاتــر بدنه بزنند. باید پس از این، چنین افرادی حذف شــوند 
تا به تئاتر تجربه گرا و دانشــجویی ضربه ها ی سنگین تر نخورد و هنرهای 
نمایشی جریان طبیعی رشد خود را طی کنند. به نظرم این اخطاری جدی 

و خطری دائمی برای گروه های دانشجویی است. 
* تهیه کننده نمایش «ریچارد سوم اجرا نمی شود»

درباره حاشیه های «نمایش ریچارد سوم اجرا نمی شود»
به دنبال ستاره ها نیستیم

سیدحسن عباسى هارویى

کیانا آذر
بنفشه محمودى 

 علی مصفا،  معمــولا کمتر گفت وگــو می کند. اگر هم گفت وگــو کند،  آن قدر 
موجز حرف می زند کــه خبرنگار در مقــام گفت وگو کننده علاقه مند اســت 
 ســؤالات بیشــتری از او بپرســد. اما وقتِ ناچیز مصاحبه و کم حرفی آقای 
مصفا و مشغولیت زیاد ایشان، دیگر راه گریزی،  برای طرح موضوعات بیشتر 
نمی گذارد! بااین حال، همین ســخنان کوتاه هم غنیمتی است از بازیگری که 
علاقه بســیاری به نوشتن و نقاشــی کردن دارد. وقتی برای نخستین بار بازی 
مصفا را در فیلــم «امید» حبیب کاووش دیدم، باوجــود کم مایه بودن فیلم، 
 به نظرم رســید با بازیگر بااستعدادی مواجه هستیم. بعد از آن هم که حضور 
دلچســب او را در فیلم «پری» (داریوش مهرجویی) دنبال کردم،  متوجه شدم 
اشتباه نکرده ام. از اوایل دهه ۷۰ هجری خورشیدی تا امروز بیست واندی سال 
می گذرد، دقیق که می شــویم، می بینیم در فیلم های زیادی بازی نکرده و در 
همه این مدت ســعی کرده به اصطلاح کلاس خود را حفظ کند. اما بااین حال 
از محبوبیت زیادی برخوردار است. او در خانواده ادیب پروری رشد پیدا کرده. 
علی مصفا فرزند مظاهر مصفا و امیربانو کریمی اســت و همســر لیلا حاتمی، 
یکی از بهتریــن بازیگران زن ســینمای ایران. جدا از آن، در رشــته عمران 
از دانشکده فنی دانشــگاه تهران فارغ التحصیل شــده. او همراه دو دوست 
هنرمندش دفتر تولید فیلم دارد و تاکنون دو فیلم بلند را با نام های «ســیمای 
زنی در دوردســت» و «پله آخر» کارگردانی کرده است. به بهانه بازی اش در 

فیلم «وارونگی» (بهنام بهزادی) با او گفت وگو کردیم که می خوانید:  

به نظر شــما - چه در مقام بازیگر و چه در جایگاه تماشاگر این فیلم-   �
«وارونگی» چه ویژگی هایی دارد؟ 

اظهارنظــر و قضــاوت درباره فیلمــی که من خودم یکــی از عواملش 
هســتم همیشــه برایم ســخت بوده چون این کار نیاز به فاصله ای دارد و 
دیــدی خارج از گود؛ بنا  براین صحبت دربــاره ویژگی های فیلم نامه و آنچه 

مــرا ترغیب به حضور در این کار کرد درســت تر به نظر می رســد. اولین بار 
که فیلم نامه را خواندم تفاوتش با فیلم نامه های متداول این ســال ها برایم 
جذاب بود. موضوع خارق العاده ای در کار نبود. موقعیت ابتدایی فیلم برای 
همه آشناست؛ جماعتی در حال فرورفتن در باتلاقی که به گلویشان رسیده. 
اعتراضی در کار نیســت و همه می دانند غرق خواهند شــد و تنها هشــدار 
حکیمانه برای گروهی که هنوز دســت وپا می زنند یک جمله اســت «موج 
ننداز!». دســت وپازدن فقط موجی ایجاد می کند که پیامدش فرورفتن این 
کثافــت به حلقمان خواهــد بود و حداقل کاری که می تــوان کرد پرهیز از 
به تلاطم درآوردن این مرداب است. این تصویری خارق العاده است که برای 
همه عادی شــده. وضعیت آن قدر برای همه آشنا و روزمره است که دیگر 

نیازی نیست به زور بیننده را با خود همراه کنیم. 

در جایی گفته بودید «فیلم نامه هایی که شــخصیت متضاد با خودم  �
باشــد را قبول نمی کنم». با این نگاه نقش «فرهاد» چقدر به خودِ شــما 

نزدیک بود؟ 
به گمانم اصلا بعید نیســت متضاد شخصیت شناخته شده هرکسی در 
شــرایطی خاص یا با توجیهی خاص ظاهر شــود و مثلا رفیق یا حتی برادر 
جون جونی شــما یک دفعه به اهریمن زندگی تان تبدیل شود و حتما فرهاد 
این فیلم هم زمانی برادری دوست داشــتنی برای نیلوفــر بوده. درباره من 
هم این جنبه از شــخصیتم در فیلم ها کمتر امکان بروز داشته ولی انگار با 
گذشت سال ها بالاخره دستم رو شده. اما واقعا این شخصیت متضاد خودم 
نیست من می توانستم در مســیر دیگری از زندگی این شکلی باشم. چه بسا 

الان هم همین شکلی باشم. 
هنوز خاطره بازی تان در فیلم «پری» در ذهن ما نقش پررنگی دارد؛  �

شــخصیتی طناز و درعین حال رها از تعلقات و... . اما فرهادِ «وارونگی» 
عبوس، خسته و دلزده اســت. در فاصله این دو نقش، فیلم های زیادی 
بازی کردید منتها همچنان این ســؤال مطرح می شــود که بالاخره شما 
خودتان را به این نقش ها نزدیک کرده اید، یا نقش ها خودشان را به شما 
نزدیک کرده اند؟ جدا از خاصیــتِ فیلم نامه ها، تغییر و تحولات جامعه، 
مسائل پیچیده زندگی و...  چقدر در انتخاب های شما تأثیرگذار بوده اند؟ 

هنــوز هم ملاکم برای انتخاب نقش دوری و نزدیکی من به آن اســت. 
اینکه مجبور نباشم ادای کس دیگری را دربیاورم و زور بزنم. اینکه بتوانم در 
صورت نیاز مشخصه ای از خودم را جایگزین چیزی کنم که در نقش نوشته 
شــده. چیزی که از من دور اســت یا خیلی وقت ها به نظرم منطقی نیست. 
اتفاقا این را از آقای مهرجویی ســر فیلم پری یاد گرفتم. البته این کارها که 
گفتــم نباید چارچوب اصلی نقش و فیلم نامه را به هم بریزد و باید مطابق 
ســلیقه کارگردان هم باشد و قبل از همه اینها کارگردان باید پذیرش چنین 
اتفاقی را داشته باشد. کم نیســتند نویسنده ها و کارگردان هایی که برایشان 
فیلم نامه یا دیالوگ ها وحی منزل اســت و شــخصیتی که خلق کرده اند را 
هم ســنگ شخصیت های شکســپیر می دانند. هیچ ایرادی ندارد و می تواند 
ادعای گزافی هم نباشد اما باید بتوانند مرا به عنوان خواننده یا بازیگر مجاب 
کنند که این شخصیت که مثلا حداکثر در شش ماه از روی فلان آدم واقعی 
در زندگی نوشــته شده پذیرفتنی تر از شــخصیتی است که خودت ۵۰ سال 
اســت می شناســی یا مثلا خیلی جالب تر یا پیچیده تر از شخصیت خودت 
است؛ اما باور کنید بیشتر اوقات شخصیت نوشته شده حتی به کسل کنندگی 
شخصیت خودم هم نمی رسد. شخصا اعتقاد دارم خیلی وقت ها سبک کار 
آدم بیشتر از ضعف هایش شکل می گیرد تا نقاط قوتش. من برای بازیگری 
خودم ســبک خاصی قائل نیســتم اما رویکرد مشخصی برای این کار دارم. 
کار بازیگری من چیزی نیســت جز جنگ و درگیری ام با نقشِ نوشته شده و 
راه هایی که برای فرار از فروافتادن در قالب او پیدا می کنم. درواقع ســعی 
می کنم در نبرد با شــخصیت نوشته شــده فیلم نامه تا حد امکان خودم را 

جایگزین نقش کنم چون آن کار دیگر را بلد نیستم. 

گفت وگوي «شرق»  با علی مصفا،  بازیگر فیلم «وارونگی»:

به سبك خاصي قائل نیستم
 فرانک آرتا

هنوز هم ملاکم برای انتخاب نقش دوری و نزدیکی من به آن است. 
اینکه مجبور نباشم ادای کس دیگری را دربیاورم و زور بزنم. 

اینکه بتوانم در صورت نیاز مشخصه ای از خودم را 
جایگزین چیزی کنم که در نقش نوشته شده. 

چیزی که از من دور است یا خیلی وقت ها به نظرم منطقی نیست. 
اتفاقا این را از آقای مهرجویی سر فیلم پری یاد گرفتم
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